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فوتبــال که دنبال تیمی بگردد و بــه فوتبال برگردد. این بار به 
قــول خــودش می خواســت روی جوان ها را کم کنــد: من پول 
نمی خواهم فقط می خواهم نشــان دهم که دود از کنده بلند 

می شود.
در متــن گزارش کیهان ورزشــی ســال 5۰ دربــاره خداحافظی 
اصلی آمده اســت: آهی می کشد و می گوید: حالا بعد از یازده 
ســال ورزش مــداوم، تصمیــم دارم کفش هایــم را بــه میــخ 
آویــزان کنم و برای همیشــه پایــم را از فوتبال کنار بکشــم. به 
عزیز گفتم من اینجا نیامده ام که خبر بازنشستگی تو را اعلام 
کنم، کیهان ورزشی می خواهد به عنوان پرثمرترین دروازه بان 
از تــو قدردانــی کنــد و حــالا تــو...  عزیــز جملــه ام را ناتمــام 
می گــذارد و چنیــن می گوید: نــه، من تصمیمــم را گرفته ام... 
بایــد ورزش را ببوســم و کنــار بگــذارم. اگر فدراســیون فوتبال 
موافقت کند حاضرم بعد از مســابقات قهرمانی باشگاه های 
تهــران )۱۳5۰( بــازی خداحافظــی را هــم انجــام دهــم. از او 
ســؤال می کنــم کــه بــه نظرت چــه کســی می توانــد بــه مانند 
ســال های اوج تــو از دروازه تیــم ملــی ایران دفــاع کند؟ بدون 
درنــگ پاســخ می دهد: مجید روســتا در حال حاضــر بهترین 
دروازه بــان ایران اســت و اگر بیشــتر به وضع زندگی او برســند 

مسلماً نقطه عطفی در پست دروازه بانی ایران خواهد بود .
درد و داغ ایــن بــود کــه همیــن مجیدآقا کــه قرار بود جانشــین 
عزیزفنر باشــد کمی بعدتر چنان از گلری و فوتبال ســیر شــد که 
در یکــی از روزهای کبود دهه شــصت که لعنت خدا از آســمون 
می بارید از پشت بام سقوط کرد و مرد. بریده روزنامه  اش را هنوز 
نگه داشته ام که نوشته بعد از اوقات تلخی با یکی از اقربایش از 

پنجره سقوط کرده و به ظلمات شب شیرجه زده است.
 

 دکتر هم نشدیم خدا

درســت وقتــی که مطبوعــات ایــران او را با 11
عنــوان ســلطان دروازه هــا و عزیــز پنجــه-

طــلا نــام داده  بودنــد و کلــی سوکســه پیدا 
کــرده بــود ســینما هم بــه ســراغش رفت. 
حالا دیگر مغازه اش هم کلی شــهرت پیــدا کرده و آگهی های 
تبلیغاتی اش راه به راه در کیهان ورزشی چاپ می شد... مژده 
مــژده. فروشــگاه عزیــز اصلی عیــدی می دهد. با فرا رســیدن 
ســال جدیــد، کفش و پیراهــن توپ امضاشــده اوزه بیــو و تیم 
پرتغال به مشتریان عزیز هدیه داده می شود. آدرس: خیابان 

استامبول- اول بازار کمپانی- طبقه دوم- تلفن ۳9۱۱۱6.
حــالا دیگــر پدر باغیرت اما فقیرش را هــم از تبریز  آورده تهران، 
کــراوات از گلویــش آویــزان  کرده و پشــت دخــل مغازه نشــانده 
که ملــت فکر کنند یک اتول خان کلاس بالاســت امــا آن پیرمرد 
محتــرم از اینکــه حق ندارد بــه خاطر لهجه  غلیــظ اش با احدی 
همــکلام شــود عیــن مانکن هــای پلاســتیکی تــوی ویترین ها در 
دکان پســرش وول می خورد و روزه ســکوت گرفته بــود. الا وقتی 
که یک همشــهری به پستش می خورد و گل از گلش می شکفت 
و التماســش می کــرد کــه  ســن الله منــی آپــار تبریــزه. اوره گیــم 
پاسلاندی بو تهراندا )تو رو خدا مرا ببر تبریز که دلم اینجا تو این 
تهــران پکید(. حالا دیگر عزیز هم زندگی اش نســبت به روزهای 
کودکی پر از فقر و فاقه اش، تکان خورده اســت اما خب همیشــه 
خدا نق می زند. غرولند می کند که یکی از بچه محل های قدیمم 
تحصیلاتش را ادامه داده و دکتر شده: می دونی حق ویزیت اش 
چنــده؟ 5۰ تومــان! اما مــا همه زندگی مــان را گذاشــتیم تو این 
چمن هــا و وقتــی فوتبــال را کنــار بگذاریــم فراموش می شــویم. 

همچنان که نسل قبل از ما فراموش شد.
خدایــا فراموشــی چــه طعمــی دارد کــه عزیــز را در غربــت 
آلمــان از پــا درآورد؟ وقتــی کــه در آن بیمارســتان آلمان هــا، 
ترانــه آیریلیق رشــید بهبودف را به رگ هایــش تزریق می کرد 
خاطراتش همچون ســینما از مقابل چشــمش می گذشــت و 
جناب عزرائیل پشــت در اتاق او ســفت ایستاده بود و عجیب 
اینکــه عزیــز برخلاف قدیم کــه کت تمام فورواردهای اســم و 
رسم دار ایران و آسیا و جهان را می کشید روی سرشان، جلوی 
فرشــته مرگ هیچ حرکت آکروباتیکی نمی زند و تسلیم شده 

است.
حالا سردســته و مرشد تمام گلرهای شجاع ایران که بیشتر به 
ســبک نمایشــی و ژانگولربازی توجه می کردند و همیشــه نان 
شجاعت شــان را بیشتر از قاتق فنی گرایی شــان می خوردند از 
دســت می رفت. مردی که بــه خاطر برخــورداری از چهره ای 
فتوژنیک، عکاس ها را هم در پرتره و هم در عکس های اکشن 
صحنه ای، عاشق خود کرده بود در خانه بیشتر مردم پایتخت 
عکســش بر دیوار است. غیر از عکس شــیرجه ای اش در جلد 
کیهــان ورزشــی اردیبهشــت ۱۳5۰ بــا پیراهــن بنفــش، چنــد 
عکــس دیگــر او نیز جاودانه شــده اند. مثــل آن عکس اش که 
ســردر مغازه اش در طبقه دوم پاســاژ نادری نصب شده بود. 
یــا آن عکس چــپ اندر قیچی اش بعد از پیــروزی با تیم ملی 
بــر رژیم اشــغالگر و قهرمانــی جام ملت های آســیا ۱۳4۷ که 
در بیشــتر ویترین های آتلیه های عکاســی های ایران جاخوش 
کــرده بــود و ده ها هــزار نســخه از این عکس ســیاه و ســفید را 
مــردم روی هــوا خریده و بــر دیوار اتاق  خــود زده بودند. یا آن 
عکســش که کلاه حصیری بر ســر داشــت و زاویه نگاه عزیز به 
ســمت چــپ دوربیــن متمایل بود و دســتش را زیــر چانه اش 
گذاشــته و لبخند نامحسوســی نیز روی لب هایش حک شــده 
بود. زیرش تایپ شده بود عزیز اصلی منش دروازه بان بزرگ 

ایران، قهرمان آسیا.
ســلطان دروازه ها و عزیز پنجه طلا بخش اعظمی از شهرتش 
را مدیــون حرکات کشــتی کچی بود که جلــوی دروازه خودش 

بــازی در  بــا فورواردهــا نشــان مــی داد. در هــر  و در مقابلــه 
شــش قدمی جلــوی دروازه اش یــک دروازه مجــازی و خیالی 
دیگــر می چیــد و می خواســت هیچکــس ابتــدا آن را بــه فتح 
خــود درنیاورد چه رســد به دروازه اصلــی. دروازه فوتبال او به 
نوعــی محدوده ناموس اش به شــمار می رفــت و مرد غیرتی 
برنمی تابیــد کــه احدالناســی چپ چپ نــگاه کند به گیســوان 

توری دروازه اش.
 

 مأمور دوجانبه در کشتی نوح

زندگــی اش 12 از  مقاطعــی  در  اصلــی  عزیــز 
طعــم محرومیــت از پرســپولیس و تیم ملی 
را نیز چشــید. محرومیت های باشــگاهی اش 
معمــولًا بعــد از چک و لگــد زدن بــه داوران 
بــود امــا محرومیت مضحکــش از تیم ملی، هنگامــی رخ داد که 
او بــه خاطر حضور بر پرده ســینما در آســتانه ســفر تیــم ملی به 
اروپــا حذف شــد. عزیز رنجیده خاطــر می گفت: ایــن بدترین روز 
زندگــی مــن بود زیرا تا دو روز قبل از مســابقات به من نگفتند که 

محــروم هســتی و زمانی که من خــود را پس از تمرینات ســخت 
برای این ســفر آماده کردم این خبر را به من دادند و بعد کمیته 

بین المللی المپیک مرا حرفه ای شناخت.  
وقتــی کــه شــهرت عزیــز بعد از صعــود بــه المپیک توکیــو ۱964 
در سراســر ایــران پیچید ســینما او را به ســمت خود کشــید. او در 
نیمــه دوم دهــه چهــل از 45 تــا 5۰ در فیلم هایــی چــون مأمــور 
دوجانبه، خداحافظ تهران، بی عشــق هرگز، کشــتی نــوح، تونل، 
پنجه آهنین، پلی به سوی بهشت و فاتحین صحرا بازی کرد. آن 
روزها بســیاری از هنرپیشه ها و کارگردان ها و حتی دوبلورها برای 
تماشــای بازی های تیم ملی به امجدیه می آمدند و بازی عزیز را 
به نظاره می نشســتند و برایش کف می زدند. مخصوصاً ساموئل 
خاچیکیان که سکونشــین حتمی مسابقات باشگاهی و تیم ملی 
فوتبــال بــود و از کشــف ورزشــکاران آرتیســت و کشــاندن  آنها به 
سینما لذت می برد اولین پیشنهاد را به کف دست عزیز گذاشت 
تا در یکی از فیلم های او رل کوتاهی به عهده بگیرد. ســاموئل که 
عزیز را به خاطر حرکات اکشــن اش دوست  داشت گمان می کرد 
که می تواند بعد از آقابلور و امامعلی حبیبی از کشــتی، این بار به 
فوتبال ناخنک بزند و اصلی را نیز سینمایی کند. عزیز به محض 
شــنیدن خبر خوشــحال شــد. با خود گفــت از فوتبال کــه برای ما 
آبی گرم نمی شــود شــاید شانس مان در سینما زد و آنجا به نان و 
نوایی رســیدیم. در فیلم اول که یک جنایی-پلیسی بود و از قضا 
بزن و برقص آبگوشــتی هم نداشــت آرتیست نقش اول بوتیمار 

بــود و عزیــز نقش مکمل را بــه عهده گرفت اما از شــانس بدش 
اســتقبالی از آن نشد. وقتی خبر رسید که فدراسیون فوتبال ایران 
او را به خاطر حضور در ســینما از اعزام به همراه تیم ملی ایران 
بــه مجارســتان محروم کــرده خیلی ها حتی شــاه مملکت شــاخ 
درآوردند. کار چنان بیخ پیدا کرد که وقتی در بوداپســت اعضای 
تیــم ملــی به ملاقات با شــاه رفتند او نگاهی بــه جمع انداخت و 
گفت پس دروازه بان تان اصلی کو؟ فدراسیونی ها گفتند قربان او 
را به خاطر حضور در فیلم های ســینمایی که مخالف آماتوریسم 
است محروم کردیم. شاه گفته بود آخر فیلم به فوتبال چه ربطی 
دارد؟ ســینمای او چه ضرری به تیم ملی و فوتبال زده اســت که 
جریمه اش می کنید؟ و چنین شــد که بعد از بازگشت تیم ملی از 

مجارستان، اصلی بخشیده شد و به تیم ملی بازگشت.
او در دوران حضورش در سینما هم دست روی دست نگذاشت. 
دنیــای کنجکاوی خود را ادامه داد تا به فنونی دیگر مجهز شــود. 
به ســراغ آموزش موتورســواری و سوارکاری به ویژه پرش با اسب 
رفت و آنها را هم به رزومه ورزشــی پرتعداد خود اضافه کرد. در 
حالــی کــه قرار بود بــا امامعلی حبیبی با هــم در فیلم آدم و حوا 

بازی کنند سفر تیم ملی ایران به شوروی باعث شد نتواند در این 
فیلم حاضر شــود. اصلی که از هر چیزی قاشــقی به دهن می زد 
وقتــی کــه با ســینما اُخت شــد یک بار هــم هوس کرد کــه زندگی 
خــود را تبدیــل به فیلمنامــه ای به نام دروازه بان کنــد و با فردین 
در آن همبازی شــوند. حتی یک روز هــم با آقافردین در امجدیه 
تمرین گلری کردند اما این ســناریو به نتیجه ای نرســید و پرونده 
گلر آرتیســت ایرانی در پرده نقره ای بســته شد. گلری که روی هوا 
قیچــی می زد و از اینکه رســانه ها بــه او لقب گربه وحشــی بدهند 
ابایــی نداشــت خود به نوعی ســینما و تیارت بود. دلیل نداشــت 

سینما او را قربانی کند.
 

یست جنگی  مربی ناکام و مینیاتور

و 13 کفش هــا  آویختــن  از  بعــد  اصلــی  عزیــز 
گذرانــدن یــک دوره شــش ماهه مربیگری در 
مجارستان )۱9۷۳( و اخذ دیپلم بین المللی 
مربیگــری بــه ایــران بازگشــت و در ســال 5۲ 
به عنــوان مربی تیــم ذوب آهن اصفهــان انتخاب شــد. هنگامی 
کــه محمــود یــاوری در هفتــه ماقبــل آخــر نیم فصــل اول لیــگ 
تخت جمشــید ســال ۱۳5۲ اســتعفایش را روی میــز مهندســین 
ذوبــی گذاشــت چند روزی طول کشــید تــا عزیز اصلی کــه تازه از 
بوداپست بازگشته بود به ســفارش فدراسیون فوتبال به نیمکت 
تیم اصفهانی الصاق شــود. دنیای ورزش در تاریخ ۷ مهر ۱۳5۲ 

دربــاره حضور اصلی در اصفهان نوشــت: بــه احتمال زیاد چهل 
هزارریــال )چهار هــزار تومان( به عنوان مربی این تیم دســتمزد 
خواهد گرفت. کارش را رســماً بعد از پایــان بازی های نیم فصل 

شروع خواهد کرد.
یــک مــاه بعد از حضــور عزیزآقــا در اصفهــان، دنیــای ورزش ۱۲ 
آبــان ۱۳5۲ از قــول او تیتــر زد کــه ذوب آهن ســقوط نخواهد کرد 
و در متــن اش نوشــت: عزیــز اصلــی مربــی تــازه تیــم اصفهانی 
ذوب آهــن که بــا حقــوق ماهیانه 5۰ هــزار ریال )5 هــزار تومان( 
جانشــین محمودیاوری مربی ذوب آهن شــده اســت در آغاز کار 
خود در اصفهان محبوبیت عجیبی در بین تماشاگران اصفهانی 
و بازیکنــان تیــم خــود کســب کرده اســت. ایــن به جهــت تلاش 
بی نظیــری ســت کــه دروازه بان ســابق تیــم ملی در تــدارک تیم 
ذوب آهــن بــه کار می برد و با تکیه بر همین شــکل جدید کار این 
تیــم، او صریحــاً به طرفــداران تیم ذوب آهن قول داده اســت که 
تیم آنها ضمن همه دشواری ها به دسته دوم سقوط نخواهد کرد.  
بازیکنــان ذوب آهن با آمدن اصلــی، مجبور به انجام برنامه های 
تازه ای در کار تمرین خود شــده اند و هفته پیش از ســفر به تهران 
و بازی با تیم صدر جدول پرسپولیس، به جز تمرینات متنوع در 
میــدان، یکی دو بار هم به راهپیمایی، صحرانوردی و کوهنوردی 
رفتند. اصلی پیش از سفر به تهران به تماشاگران اصفهانی قول 
داد که یاران او از صحنه نبرد با پرســپولیس تا حد امکان سربلند 
به خانه برخواهند گشــت. برای گریز از فشــار روحی و کمرشــکن 
تماشــاگران پرســپولیس در امجدیه، عزیز وعده کرد که بازیکنان 
خود را با تعداد بســیاری پرچم به طرح و آرم تیم پرسپولیس به 
میدان خواهد فرســتاد تا با هدیه کردن این پرچم ها به هواداران 
تیم میزبان و جلب نظر موافق آنها، ذوب آهن بتواند در پایتخت 

در شرایط روحی متعادل تری به نبرد بپردازد.
حضــور عزیــز در اصفهــان پایــدار نبــود و چنــد بازی بعــد یعنی 
پــس از شکســت از بانک ملی تهــران، بهرام هاتف جــای عزیز را 
گرفت. دودستگی موجود در تیم به ویژه بین باندهای اصفهانی 
و خوزســتانی کار عزیــز را ســاخت و او نتوانســت بیــش از دو مــاه 
و نیــم در اصفهــان بمانــد. اوایــل دی مــاه بــود کــه اســتعفانامه  
چهارماده ای خود را تقدیم مســئولان ذوب آهــن کرد و به تهران 
برگشــت. بهانه هــا و گلگی هایــش چنیــن بــود: ۱- گرفتاری هــای 
شــدید شغلی و بیماری همسرم. ۲- مســئولان ذوب آهن، تیمی 
در ســطح کارخانــه می خواهنــد و توجهــی بــه اینکه یــک تیم در 
ســطح اول ایــران لازم دارند ندارند. ۳- یــک مربی در ذوب آهن 
بایــد هم مربی باشــد، هم دکتر باشــد، هم توپ جمع کن باشــد، 
 هم مشــکلات بچه هــا را رفع کند و هــم به منــزل بازیکنان برود. 
4- مربــی خــودش باید به دنبال توپ و زمین و وســایل موردنیاز 

تیم باشد.
او نــه تنها در عرصه مربیگری ذوب آهن که در کوچینگ تیم های 
و  انزلــی  ملــوان  پرســپولیس،  جوانــان  تهــران،  آموزشــگاه های 
خانه جوانان ســاری هم نتوانســت هیچ تخــم دوزرده ای بگذارد. 
پــس بــه فروشــگاه لوازم ورزشــی اش برگشــت و تصمیــم گرفت 
بــرای تولیــد البســه و کفــش ورزشــی مرغوب ســفری بــه ایتالیا و 
آلمــان ترتیب بدهــد، نمونه هایی از تولیدات آنهــا را وارد کرده و 
از آنها الگوبرداری کند. همچنین بعد از بازنشستگی از آموزش و 
پــرورش بــه خاطر صدماتی که از ناحیه کمر و پا و معده متحمل 
شــده بود برای معالجه عازم آلمان شــد و شش ماهی را در آنجا 
بســتری بود و بعد هم که مقیم آنجا شــد. دو دهه در اواسط دهه 
شــصت وقتی در مراســم بزرگداشــت مرحــوم فرهنــگ بادکوبه 
)گلر تاج( که با حضور ســتاره های پیشکســوت و در قالب دو تیم 
ریش سفیدها در امجدیه برگزار شد )۱۳65( من گزارش مفصلی 
در کیهــان ورزشــی نوشــتم. حــالا عزیز در میانســالی هــم کولاک 
می کرد. هیچ فرقی با جوانی و حرکات اکشن اش نکرده بود فقط 
چندتار موی سفید به هم زده بود. بعدها هنگام مربیگری ایویچ 
و در زمــان برگــزاری اردوی تیم ملــی ایران در ایتالیا، سراســیمه 
خــود را از آلمان به ایتالیا رســاند و با شــوقی عجیــب و غریب به 
تجدیدملاقــات با رفقای قدیمی اش جلال طالبی و ناصر نوآموز 
و اکبرمالکــی پرداخــت. او در رم و میــلان بــه انــدازه یــک بلیــت 
هواپیما پول تاکســی خرج کرد تا بالاخره اردوی تیم ایران را پیدا 
کنــد و با بچه ها گپ بزند. به قاعده بیســت ســال از تیم ملی دور 
افتــاده بود. عزیز آنجا وقتی بازی ۷-۱ به ســود رمی ها تمام شــد 
و زیــرآب بدبخــت ایویــچ را زدنــد با شــوق و ذوق تمــام در هتل 
تیم ملی با احمدرضــا، دایی، مهدوی کیا، کریم و خداداد عکس 
یــادگاری  انداخت و با ســتاره های جدید تیم ملــی مصاحبه کرد 
تــا در کتابی چاپ کنــد! کتاب زندگینامه خــودش که هیچ دخلی 
بــه آنها نداشــت. با ایــن همه تمــام آن گفت وگوهای کلیشــه ای 
را در کتابــی بــا عنوان خاطــرات من تنظیم و چاپ کــرد. این چه 
کمبــودی بود که باعث شــده بود او نصف بیشــتر صفحات کتاب 
اتوبیوگرافی اش را به همین چند مصاحبه ســرد با ستاره های روز 
اختصــاص دهد و از بازی هــای تیم ملی در جام جهانی فرانســه 
۱99۸ گزارش هــای باقالــی بــه چنــد مــن بنویســد؟ در حالــی که 

زندگینامه خودش پتانسیل یک رمان جذاب را داشت؟
آقــای اصلی که بعــد از ازدواج بــا ملیحه خانــم )اعتصامی فرد( 
صاحــب ســه فرزند شــده و اسم شــان را بنفشــه، بهناز و بهســام 
گذاشته بود تنها در فوتبال و سینما ارضا نشد. حالا تمام عشقش 
در روزگار پیــری کشــیدن مینیاتورهــای ایرانــی خلاصه شــده بود 
کــه سیاه مشــق اش را از همــان دوران نوجوانــی و تحصیــل کــه 
تعطیلات ســه ماه تابســتان ها را در آتلیه ها کار می کرد یاد گرفته 
بــود. حالا مینیاتورهایی از یک گلر جنگــی به یادگار مانده بود که 
گوشــه هایی از عواطــف سرکوب شــده او را نشــان می داد و بســیار 
دلپذیر می نمود. گلری که تمام مینیاتورهایش را در اردیبهشــت 

94 در دوسلدورف جا گذاشت و زمین را ترک کرد.

خدایا فراموشی چه طعمی دارد که عزیز را در غربت 
آلمان از پا درآورد؟ وقتی که در آن بیمارستان 

آلمان ها، ترانه آیریلیق رشید بهبودف را به رگ هایش 
تزریق می کرد خاطراتش همچون سینما از مقابل 

چشمش می گذشت و جناب عزرائیل پشت در اتاق او 
سفت ایستاده بود و عجیب اینکه عزیز برخلاف قدیم 

که کت تمام فورواردهای اسم و رسم دار ایران و آسیا 
و جهان را می کشید روی سرشان، جلوی فرشته مرگ 

هیچ حرکت آکروباتیکی نمی زند و تسلیم شده است.
حالا سردسته و مرشد تمام گلرهای شجاع ایران 
که بیشتر به سبک نمایشی و ژانگولربازی توجه 

می کردند و همیشه نان شجاعت شان را بیشتر از قاتق 
فنی گرایی شان می خوردند از دست می رفت. 
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